
شخصيت حضرت فاطمه (س) از دريچه منابع اهل سنتّ
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مقدمه

در منابع تفسرى، حديثى، رجالى و اريخى اهل سنت صدها آيه (با ژوهش نگارنده، 135 آيه به دست آمد) در
شأن فاطمه (س) و صدها روايات در باره فضال و کمالات معنوى و شخصيت ى نظر ام ابها، سرور زنان همه

عالم، دختر يگانه رسول اکرم (ص) يافت ى شود. بحث و تحلل و جمع آورى آنها نيازمند چندن جلد کاب
سترگ است.

در ان مقاله برترى فاطمه (س) بر مريم (س) از ديدگاه قرآن، روايات شيعى و سنى و ديدگاه دانشمندان اهل
سنت بحث شده است، به اميد اينکه همه ما از شفاعت ايشان در روز محشر بهره مند شويم.

برترن زن جهان

رکِ و اصْطفيکِ على نساء العالمن؛ (1) به ياد آر زمانى را که و إذْ قالتِ الْملائکةُ يا مريمُ إنّ اللّه اصطفيکِ و طَه»
ملائکه گفند : اى مريم، بدان خدا تو را براى اهدافى که دارد انتخاب کرد و پاکزه گرداند و از ميان همه زنان عالم

برگزيد.»
دانشمندان اهل سنت در ذل ان آيه روايات زيادى در باره برترى و فضل چهار زن آورده اند. ان روايات را صحابه

معروفى همچون ابن عباس، انس، اى ليلى، ابوهرره، عايشه، عبدالرحمن بن اى ليلى، جابر بن عبداللّه ،
ابوسعيد، حذيفه، ام سلمه، ابواسلى، ابن مسعود، ابن عمر، عمران بن حصن، جابر بن سمره، اى بريده اسلى

و ديگران گزارش کرده، از اهل بيت امام على (ع) و از خودِ حضرت فاطمه (ع) نقل کرده اند. نمونه هاى از ان
گونه روايات را ذکر ى کنيم.

رسول خدا (ص) خطاب به فاطمه (ع) فرمود : «يا فاطمة ألا ترضن أنْ کونى سيدة نساء العالمن، و سيدة نساء
هذه الامة، و سيدة نساء المؤمنن؛ (2) اى فاطمه، آيا خشنود نيستى که برترن بانوى زنان جهان و بانوى زنان ان

امت و بانوى زنان باايمان باشي!»
ان حديث را حاکم و ذهى صحح ى دانند. (3) بغوى گفه : «بر درستى ان حديث، اتفاق نظر هست» . (4)

يامبر (ص) در جاهاى مخلف و متعدد با تعابر گوناگون بر افضليت و برترى فاطمه زهرا (ع) بر همه زنان عالم
أکيد داشت. هنگاى که فاطمه بيمار شده بود و يامبر ان سخن را به اصحاب گفت، آنان همراه يامبر براى

عيادت فاطمه به خانه اش آمدند. يامبر از برون خانه صدا زد که : دخترم، خودت را بوشان چون جمعى از ياران
به عيادت تو ى آيند، از آنجا که لباس دخترش فاطمه کافى نبود عباى خود را از پشت در به او داد. يامبر و ياران
وارد شدند و بعد از عيادت از خانه برون آمدند، رو به يکديگر کرده از بيمارى فاطمه اظهار أسف ى کردند، يامبر

به آنها فرمود : «اما إنهّا سيدة النساء وم القيامة؛ (5) بدانيد او بانوى تمام زنان در قيامت است.»
عايشه روايت ى کند : «روزى فاطمه نزد يامبر آمد. راه رفتن او درست مانند راه رفتن رسول اکرم بود، يامبر



فرمود : خوش آمدى دخترم، پس او را طرف راست يا چپ خود نشاند، بعد رازى در گوش او گفت و به دنبال آن
فاطمه گريان شد. گفتم : چرا گريه ى کني؟ [پاسخ نداد] بار ديگر يامبر راز ديگرى به او گفت، فاطمه خندان شد.

گفتم : ا امروز شادى که چنن با غم نزديک باشد نديده بودم. از علت آن سؤال کردم. فاطمه گفت : سرّ رسول
خدا را فاش نى کنم! رازدارى ادامه داشت ا يامبر از دنيا رفت. آنگاه سؤال کردم، گفت : مرتبه اوّل يامبر به من
فرمود : جبرئل هر سال يک بار قرآن را بر من عرضه ى داشت، امسال دو بار عرضه داشت، فکر ى کنم فقط به
ان دلل است که اجل من نزديک شده، و تو اولن کسى خواهى بود که به من ملحق ى شوي. هنگاى که ان

سخن را شنيدم گريه کردم.
سپس فرمود : «اما ترضن أنْ کونى سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنن؛ خشنود نى شوى که بانوى زنان

بهشت يا زنان باايمان باشي» هنگاى که ان سخن را شنيدم شاد و خندان شدم.» (6)
در برخى روايات از سيادت چهار زن صحبت شده است. يامبر اکرم (ص) فرمود : «افضل نساء العالمن خديجة،

و فاطمة و مريم و آسية امرأة فرعون» . (7)
در روايات تعابر مخلفى آمده همچون : «خر نساء العالمن أربع مِنْهُنّ فاطمة؛ أفضل نساء أهل الجنة أربع
منهن فاطمة؛ سيدة نساء اهل الجنة أربع منهن فاطمة» که مضمون همگى برترى بانوى آفاب بر تماى زنان
است. همچنن «کمل مِن الرجال کثر و لم يکمل مِن النساء إلا مريم بنت عمران و آسيه بنت مزاحم (امرأة

فرعون) و خديجة بنت خويلد و فاطمة بنت محمد؛ (8) بسيارى از مردان، کامل گشند و از ميان زنان، اينان کامل
شدند : «مريم (دختر عمران) آسيه (دختر مزاحم و زن فرعون) خديجه (دختر خويلد) و فاطمه (دختر محمد)» .

فاطمه برتر است يا مريم؟!

براى روشن شدن ان مسئله بايد به دو منبع اصلى يعنى قرآن و روايات رجوع کنيم ا معلوم شود کدام افضل
معرفى شده است.

فاطمه افضل از مريم از منظر قرآن :
در آيه است : «و إذْ قالت الملائکةُ يا مريمُ إنّ اللّه اصطفيکِ و طهرکِّ و اصطفيکِ على نساء العالمن يا مريمُ

اْقنُتى لربکِّ و اسْجدى و ارْکعى مع الراکعن؛ (9)
و به ياد آر زمانى را که ملائکه گفند : اى مريم، ى شک خداوند تو را برگزيده و تو را طهارت بخشيده و بر زنان

عالم برترى داده است. اى مريم، براى روردگارت فروتن و مطع باش و سجده کن و با سار رکوع کنندگان رکوع
کن.»

در ان آيات دو نکه قابل دقت است.
1 برگزيدن (اصطفاء) مريم بر زنان عالم : ممکن است در ابتدا به ذهن برسد مريم بر همه زنان عالم (چه فاطمه و
چه غر او) برترى دارد زرا «على نساء العالمن» گفه است. ان آيه درست مل آيه «يا بنى اسرائل اْذکروا نعمتى
لُکم على العالمن»  (10)ى باشد. روشن است که بنى اسرائل به طور نسى امت التى انعمتُ عليکم و إنىّ فض

برگزيده در عصر و زمان خويش ى باشند، نه امت برگزيده در همه قرون و اعصار، زرا خداوند به امت اسلاى
خطاب کرده ى فرمايد : «کنتم خر امة» (11) يعنى شما (مسلمانان) بهترن امت هستيد. خر و بهتر و افضل

امت، امت اسلاى است، نه بنى اسرائل. همن طور است برگزيدن مريم بر زنان زمان خويش. چنن برداشتى از
روايات هم به دست ى آيد. در تفسر ان آيه ابن عباس، حسن و ابن جرج گفه اند : «مراد از (اصطفاء) مريم،



برترى او بر زنان زمان خودش ى باشد» . (12) ابن انبارى همن قول را به اکثر نسبت داده که برگزيدن همن
قول يعنى برترى مريم بر زنان عصر خويش را انتخاب کرده اند. (13)

مانند همن گفه از ابن عباس و ديگران از جمله سدى (14) هم نقل شده است و بسيارى از مفسران سنى
همن قول را انتخاب کرده اند. (15)

2 رکوع با رکوع کنندگان :
به مريم امر شده «و ارکعى مع الراکعن» همان طور که به بنى اسرائل امر شده بود «و اقيموا الصلاة و اتوا

الزکوة و ارکعوا مع الراکعن؛ (16)
و نماز را به پا داريد و زکات بردازيد و با رکوع کنندگان رکوع کنيد.»

در هر دو آيه به حضرت مريم و بنى اسرائل امر شده که با رکوع کنندگان رکوع کنند. از ان دو آيه به دست ى
آيد کسانى که برتر از مريم و بنى اسرائل هسند وجود دارند، زرا مريم و بنى اسرائل را دستور داده که همراه و
پشت سر آنان باشند. رکوع کنندگان چون امام و يشواى حضرت مريم و بنى اسرائل اند، از اينها افضل هسند.

قرآن مجيد ان رکوع کنندگان را در آيه ولايت معرفى کرده است : «إنمّا وليکم اللّه . . . و هم راکعون» . (17) رکوع
کنندگان، اهل بيت عصمت و طهارت (ع) ى باشند، به وژه امام اوّل حضرت على بن اى طالب (ع) . (18)

فاطمه زهرا (س) باعث افتخار مريم (س) است زرا قرآن مجيد دو سوره در حق فاطمه (س) و در مدح و سايش
ايشان نازل کرده است، يعنى سوره دهر (19) و سوره کوثر؛ (20) همچنن آيه تطهر (21) بر عصمت و طهارت آن
بانو أکيد کرده، ان آيه مخصوص اهل بيت به وژه فاطمه (س) است. (22) در آيه مودت (23) محبت فاطمه را

بر همه مسلمان ا روز قيامت واجب قرار داده، (24) در سوره احزاب (25) صلوات وسه مؤمنان را بر وجود
فاطمه (س) دستور داده است. (26) همچنن دهها آيات قرآنى (27) بر فضيلت و برترى فاطمه (س) دلالت

دارند. ان همه فضال براى مريم کجا سراغ داريد؟!
فاطمه زهرا (ع) حجت خدا بر مردم بوده، (28) در آخرت مقام شفاعت را دارد. (29) محبت وى در صد جاى

هولناک به کار آدم ى آيد (30) وى پاره تن يامبر ى باشد. (31) همچنن غضب او غضب خدا و رضاى او رضاى
خداوند است. (32) فاطمه (ع) با مريم (س) اصلاً قابل قياس نيست.

در پايان شايان ذکر است : برخى از دانشمندان اهل سنت همچون «نسفي» برگزيدن مريم به خاطر ولادت
حضرت عيسى بدون پدر دانسه اند. (33)

برترى فاطمه علهاالسلام از ديدگاه برخى دانشمندان اهل سنت

1 گفه آلوسى : وى در ذل آيه 42 آل عمران ى نويسد : «با ان آيه افضليت مريم بر فاطمه اثبات ى شود،
البه اگر مراد از «نساء العالمن» زنان تمام اعصار و ادوار باشد اما از آنجاى که گفه شده، مراد، زنان زمان مريم

ى باشد، پس او بر فاطمه زهرا برترى ندارد و افضل نيست.»
او در ادامه ى نويسد : «حديثى را يامبر فرمود : «انّ فاطمة البتول أفضل النساء المقدمات و المأخرات؛

فاطمه بر تماى زنان گذشه و آينده برتر است.»
با ان حديث برترى و افضليت فاطمه بر تمام زنان ابت ى شود، زرا او روح و روان رسول خدا ى باشد، از ان

رو بر عايشه نز برترى ى يابد.» (34)
2 سهيلى : وى حديث معروف «فاطمة بضعة مني» را ذکر ى کند، سپس ى گويد : «هچ کس را مساوى با



بضعة (جگرگوشه) رسول اللّه نى دانم.» (35)
3 زرقانى : «آنچه که امام مقرزى، قطب الخضرى و امام سوطى با دلل هاى واضح برگزيده اند آن است که

فاطمه افضل از همه زنان عالم حتى مريم است.» (36)
4 سفارينى : «فاطمه افضل از خديجه است، به خاطر لفظ سيادت و همن طور افضل از مريم ى باشد.» (37)

5 ابن الجکنى : «بنا بر قول صحح تر فاطمه از همه زنان افضل است» . (38)
6 شخ رفاعى : «فاطمه افضل از همه زنان است، بنا بر آنچه عده اى زيادى از بزرگان مقدمن و دانشمندان

جهان، صحح دانسه اند.» (39)
7 دکتر محمدطاهر القادرى برخى احاديث افضليت چهار زن را يادآور ى شود، سپس ى گويد : «در بن ان

احاديث هچ تعارضى نيست زرا، افضليت ديگران (مانند مريم، آسيه و خديجه) مربوط به زمان خودشان است،
يعنى آنها در زمان خودشان از همه زن ها افضل بودند، ليکن افضليت سرور جهان، عام و مطلق است و شامل

همه عالم و همه زمان هاست.» (40)

برترى فاطمه (ع) بر مريم از نگاه اقبال

مريم از يک نسبت عيسى عزز
از سه نسبت حضرت زهرا عزز

نور چشم «رحمة للعالمن»
آن امام اولن و آخرن

آن که جان در يکر گيتى رسيد
روزگار ازه آن آفريد

بانوى آن اجدار «هل اتي»
مرتضى مشکل گشا شر خدا

مادر آن مرکز رگار عشق
مادر آن کاروان سالار عشق

آن يکى شمع شبسان حرم
حافظ جمعيت خر الأمَُم

ا نشينند آتش يکار و کن
پشت پا زد بر سر اج و نگن

و آن دگر مولاى ابرار جهان
قوّت بازوى احرار جهان

در نواى زندگى سوز از حسن
اهل حق حريت آموز از حسن

سرت فرزندها از امُّهات
جوهر صدق و صفا از امُّهات

بهر محاجى دلش آن گونه سوخت



با هودى چادر خود را فروخت
مزرع تسليم را حاصل بتول

مادران را اسوه کامل بتول (41)

برترى فاطمه (ع) بر مريم از منظر روايات اهل سنت

در روايت صحح يامبر گراى اسلام (ص) فرمود :
«يا فاطمة ألا ترضن أنْ کونى سيدة نساء العالمن و سيدة نساء هذه الامة و سيدة نساء المؤمنن.» (42)

ان روايت را حاکم و ذهى هر دو صحح ى دانند. ان روايت رساترن دلل بر افضليت فاطمه (ع) بر همه زنان
عالم (از حوا ا قيام قيامت) است و هر گونه برداشت نادرست را برطرف کرده است.

در روايتى ديگر يامبر گراى اسلام (ص) خطاب به دختر عززش ى فرمايد : «ألا ترضن أنکّ سيدة نساء
العالمن.» فاطمه عرض ى کند : مريم چه ى شود؟ فرمود : «لک سيدة نساء عالمها؛ (43) او سرور زنان زمان

خويش بود.»
در يک حديث طولانى ابن عباس از رسول خدا (ص) روايت کرده : «ابنتى فاطمه فإنهّا سيدة نساء العالمن مِن

الأوّلن و الآخرن؛ (44) دخترم فاطمه ى شک سرور زنان عالمن از اولن و آخرن است.»
در روايتى ديگر در ضمن حديث طولانى يامبر اکرم (ص) فرمود : «در دفعه چهارم خداوند نظر کرد و فاطمه را بر

زنان همه عالم برگزيد.» (45)
ابن عباس از يامبر (ص) روايت کرده : «اربع نسوة سيدات عالمهن. مريم بنت عمران، و آسية بنت مزاحم، و
خديجة بنت خويلد، و فاطمة بنت محمد و افضلهن عالمِا فاطمة؛ (46) چهار زن، برتر و سرور زنان دوران خود

هسند : مريم دختر عمران، آسيه دختر مزاحم، خديجه دختر خويلد، فاطمه دختر محمد که در بن آنان از همه
عالم تر، فاطمه است.» در روايت ديگر به نقل ابن عباس فرمود : «افضل العالمن مِن النساء الأولن و الآخرن

فاطمه» . (47)

برترى فاطمه (ع) بر مريم از ديدگاه روايات شيعه

در منابع رواى و تفسرى شيعه روايات بسيار زيادى بر فضال حضرت فاطمه (ع) دلالت دارند که نقل آنها کاب
يا کاب هاى مسقلى ى طلبد. در ان مقاله برخى از آنها گذرا ذکر ى شود.

يامبر اکرم حضرت محمد مصطفى (ص) در ضمن يک حديث نسبا طولانى فرمود :
«ابنتى فاطمة و إنهّا لسيدة نساء العالمن، فقل يا رسول اللّه ! أ هى سيدة نساء عالمها؟ فقال (ص) ذاک لمريم

بنت عمران فأمّا ابنتى فاطمة فى سيدة نساء العالمن مِن الاولن و الاخرن و انهّا لقوم فى محرابها فيسلّم
علها سبعون ألف ملک مِن الْمقربن و ينادونها بما نادتْ به الملائکةُ مريمَ فيقولون : يا فاطمة، إنّ اللّه اصطفيکِ

و طَهّرکِ و اصْطفيکِ على نساء العالمن؛ (48)
دخترم فاطمه ى شک او سرور زنان عالميان است، گفه شد : اى رسول خدا، آيا او سرور زنان زمان خويش است؟

يامبر اکرم (ص) فرمود : مريم بنت عمران، سرور زنان زمان خويش بود اما دخترم فاطمه سرور زنان عالميان
است، از اولن ا آخرن. هر گاه فاطمه در محراب عبادت ى ايستد، هفاد هزار ملائکه مقرب بر وى درود ى

فرسند و سلام ى کنند و او را مانند مريم ندا ى دهند : اى فاطمه، خداوند برگزيد تو را، و پاکزه ساخت و



برگزيد بر زنان عالميان.»
در حديث ديگر يامبر اکرم (ص) فرمود : «دخترم فاطمه بانوى زنان جهان از اولن و آخرن است. او پاره تن من،

نور چشم و موه دل من است. روح من در بدن من است. او حوريه اى انسانى (و به وجود آمده) از من است. هر
وقت در محرابش براى عبادت در يشگاه روردگار ى ايستد، نور او براى فرشگان آسمان ى درخشد، چنان که

نور سارگان براى اهل زمن ى درخشد، و خداى عزز و جلل به فرشگانش ى فرمايد : فرشگان من،
خدمگزار من فاطمه، سرور خدمگزاران مرا بنگريد که در يشگاه من ايساده و اندامش از خوف و خشيت من

لرزان است. با قلب خود به عبادت من روى آورده است، گواه باشيد که روان او را از آتش دوزخ امان بخشيدم . .
(49) . «.

در حديث ديگرى آمده : «إنّ آسية بنت مزاحم و مريم بنت عمران و خديجة يمشن أمام فاطمة کالحجاب لها إلى
الجنة؛ (50)

ى شک آسيه دختر مزاحم، مريم دختر عمران و خديجه مانند حجاب براى فاطمه يشايش او به طرف بهشت
راه ى روند.»

در حديث ديگر از ائمه آمده : «ما کاملتْ نبوةُ نيٍ مِنْ الاءْنبياء حتى أقر بفضلها و محبتها و هى الصديقة الکبرى
و على معرفتها دارتِ الْقرون الاولي.» (51) مضمون روايت ان است : چقدر عظمت فاطمه (ع) در روايات ديده
ى شود که بدون اقرار و پذرش برترى و محبت او نبوت يامبران کمل نى شود. در حديث شگفت ديگرى

امام باقر (ع) ى فرمايد :
«و لقد کانت (ع) مفروضة الطاعة على جمع مِن خلق اللّه ، مِن الجن و الانس و الطر و الوحش و الانبياء و

الملائکة؛ (52)
اطاعت فاطمه (ع) بر همه آفريده هاى که خداوند خلق کرده، واجب بود، از جن و انس و رنده و درنده گرفه ا

انبيا و ملائکه همه بايد از فاطمه (ع) اطاعت کنند.» ى شک فاطمه (ع) سرّى از اسرار خداوند در جهان امکان
است و وجود هچ کس مانند مادر يازده امام (ع) نيست.
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